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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

|  1448 محــرم   8  |1405 تیــر   2 سه‌شــنبه 

می‌گفت شهادت فرماندهان وظيفه ما را ده‌چندان می‌كند
گفت‌وگوي »جوان« با همسر شهيد استوار دوم ناو دنا علي صفرپور

صغري خيل‌فرهنگ
۲۱ فرورديــن ۱۳۸۰ در خانــواده‌اي مذهبــي، 
ساده‌زيســت و انقلابي به دنيا آمــد. از كودكي در 
خانه‌اي پرورش يافت كه غيــرت، دينداري، ايثار 
و خدمت به مردم اهميت ويژه‌اي داشــت و همين 
نگاه انقلابي به او آموخت كه نســبت به سرنوشت 
كشورش بي‌تفاوت نباشد.  با مدرك ديپلم كامپيوتر، 
مدتي در مشــاغل آزاد كار كرد؛ اما شــجاعت و 
تعهدش، او را به سمت دفاع از دين و ميهن كشاند. 
ســرانجام به نيروي دريايي ملحق شد و با درجه ناو 
استوار دوم، در رســته مكانيك، خدمت در ناو دنا 
را انتخاب كرد. همان راهي كــه برايش جز افتخار 
شهادت، سرانجامي نداشــت.  براي روايت از سبك 
زندگي‌اش با همســرش زهرا رئيسيك‌وش‌كقاضي 
همراه شــده‌ايم:  خواندنش خالي از لطف نيست. 

  احترام به والدين
همانطور كــه برايم روايــت كرده‌اند، علــي از كودكي 
روحيه‌اي كنجكاو و كمي شــلوغ داشت، اما در كنار آن 
هميشــه ادب و احترام زيادي نســبت به پدر و مادر و 
خانواده و اطرافيان خود نشــان مي‌داد. او بسيار مهربان 
بود، به‌ويژه با افراد ضعيف‌تر و نيازمند، با دلسوزي رفتار 
ميك‌رد. از همان سنين كم، روحيه كمك كردن، ايثار، 
صداقت و خوش‌اخلاقي در وجودش بود. او همچنين به 
نماز علاقه داشت و نسبت به مسائل ديني توجه ويژه‌اي 

نشان مي‌داد. 
ايشــان از فعالان بســيجي پايگاه مقاومت »مقداد« در 
روســتاي كوشــ‌كقاضي بود كــه از دوران كودكي، با 
تعهدي مثال‌زدني در عرصه‌هــاي اجتماعي و فرهنگي 

فعاليت ميك‌رد. 
همســرم براي پدرش احترام خاصي قائل بود و هميشه 
قدردان زحمت‌هاي ايشان بود. بدون اينكه از او خواسته 
شود، در كار و كسب‌وكار پدرش كمك ميك‌رد، حتي اگر 
گاهي اختلاف‌نظر هم پيش مي‌آمد، هيچ‌وقت صدايش را 
در برابر پدر بالا نمي‌برد و هميشه با احترام رفتار ميك‌رد. 

در كارهايش نيز از پدرش مشورت مي‌گرفت. 

كيي از خاطره‌هاي زيبايي كــه از احترام او به پدرش به 
ياد دارم اين است كه در كيي از ايام ولادت امام علي)ع( 
و روز پدر، علي از نيروي دريايــي ارتش كي يكف پول 
هديه گرفته بود. همان روز با من تماس گرفت و گفت كه 
مي‌خواهد به خانه بيايد و هديه‌اي را كه گرفته به پدرش 
تقديم كند. او تأيكد كرد كه به پدرش نگوييم اين هديه 
را از محل خدمت گرفته، چون اگر بفهمد، قبول نميك‌ند 
و مي‌گويد براي خودت نگه‌ دار. ما هم براي دست‌بوسي 
به ديدن پدرش رفتيم و علي همان هديه را با عشــق و 
احترام به پدرش تقديم كرد. پدرش هم از اين كار بسيار 
خوشحال شــد. آن روز علي زيباترين هديه روز پدر را 
تقديم پدرش كرد تا تمام عشق خود را به او نشان دهد. 

واقعاً شيفته والدينش بود. 
 مهربان، فداكار و متواضع

از ديگر شاخصه‌هاي اخلاقي همســرم مي‌توانم به اين 
نكات اشاره كنم. 

او براي همه كارهايش برنامه داشت و اهداف زيادي را در 
زندگي براي خودش تعريف كرده بود و در همين راستا 
تلاش زيادي ميك‌رد، يعني كارهايش هدفمند بود و براي 

هدفي كه داشت ارزش زيادي قائل بود. 
علي بسيار شجاع و فداكار بود. دوســتانش و اطرافيان 

در مورد از خودگذشتگي‌هاي او برايم صحبت كرده‌اند. 
مهربان بود و خير و خوبــي ديگران را به خودش ترجيح 
مــي‌داد. در محــل كار و خدمت و همچنيــن در تمام 
زندگي‌مان بسيار مســئوليت‌پذير بود و وظايفش را به 

خوبي انجام مي‌داد. 
وقتي به مرخصي مي‌آمد، به جاي استراحت، اول به ديدن 
بزرگ‌ترها و فاميل مي‌رفت و صله‌رحم را به جا مي‌آورد. با 
همه خوبي‌هايي كه داشت، خودبرتربين و مغرور نبود و با 

همه متواضعانه برخورد ميك‌رد. 
 3 سال و 6 ماه هم‌سنگري

با توجه به نســبت فاميلي كه با هم داشــتيم از دوران 
كودكي همديگر را مي‌شناختيم. او را همسري شايسته 
براي خود ديدم و بعــد از رفت‌وآمد و همراهي و رضايت 

خانواده با هم ازدواج كرديم. 
ما با هم عهد بستيم كه به ارزش‌هاي اصيل ازدواج توجه 
داشــته و به دنبال ساختن زندگي‌ ســالم و ساده و آرام 
باشيم. او در همان صحبت‌هاي اوليه از علاقه خود براي 
پيوستن به نظام اشــاره كرد و به من گفت: » اين مسير 
سختي‌هاي خودش را دارد، اما مسيري است معنوي كه 

شيريني‌هاي خودش را هم دارد.«
من با تصميم او موافــق بودم و نهايتــاً پنجم مرداد‌ماه 
۱۴۰۱ عقد و در ۲۳ شهريورماه ۱۴۰۴ جشن عروسيمان 
را برگزار كرديم و سه سال و شــش ماه را با هم زندگي 

كرديم. 
در زمان ازدواج علي، خدمت سربازي را تازه تمام كرده 
و براي نظام )نيروي دريايي ارتش( ثبت‌نام كرده بود. از 
زمان نام‌نويسي در نظام تا شروع آموزشي حدوداً ۱۰ ماه 
طول كشــيد. او در اين مدت ۱۰ ماه هر كاري كه پيش 
مي‌آمد براي گذران زندگي انجــام مي‌داد. او وارد ارتش 

شد و دوره آموزشي‌اش در رشت ۱۸ ماه طول كشيد. 
علي با وجود مشغله كاري، براي من و خانواده وقت كافي 
مي‌گذاشت و همه اينها نشاني از عشق و علاقه ويژه ايشان 
داشت. او احترام خاصي براي ما قائل بود. ما صاحب فرزند 
نشديم، اما مطمئن هستم كه او پدري دلسوز و مهربان 
براي فرزندانش مي‌شد و هميشــه به بچه‌هاي فاميل و 
آشنا توصيه‌هاي اخلاقي و معنوي ميك‌رد. مي‌گفت نماز 
را سبك نشماريد، چون نماز ستون دين است و ارتباطي 
دائمي با خالق هستي اســت. همچنين به علم و دانش 

تشويق‌شان ميك‌رد. 
 انساني عاشق

او كي انســان عاشق بود، عاشــق من، خانواده، كشور و 
مردمش و در عين حال، وظيفه‌شناس و مسئول. نيازهاي 
عاطفي‌ام را مي‌شناخت و هميشه با احترام و مهرباني با ما 
حرف مي‌زد. در همه تصميم‌ها و سختي‌ها كنارمان بود. 
كي شب قبل از جنگ كنار هم بوديم و فردا جنگ شروع 

شد و دشمن خيلي از فرماندهان و سرداران را از ما گرفت. 
انگار خدا خواسته بود آخرين خاطره‌مان از كنار هم بودن، 

آن شب پر از شادي باشد. 
حالا نيســت و همه آن صميميت و عشق بين ما تبديل 
شده به دلتنگي و خاطره‌هايي كه هر بار مرورشان ميك‌نم 

و دلتنگ‌تر مي‌شوم. 
همسرم بسيار بخشنده و دلسوز بود. هميشه به نيازمندان 
كمك ميك‌رد. يادم هســت كي شب براي كاري بيرون 

رفته بوديم، نيازمندي را ديديم. همســرم گفت دوست 
دارم به او كمك كنم. هر چه در ماشين گشتيم پول نقد 
نداشتيم. به چند دســتگاه خودپرداز رفتيم تا بالاخره 
توانستيم پول نقد برداشت كنيم. وقتي برگشتيم، ديديم 
آن شخص با كسي صحبت ميك‌ند. همسرم گفت تا وقتي 
تنها نشده، كمك نميك‌نم؛ دوست ندارم جلوي كسي به 
او پول بدهم. كمي صبر كرديم تا آن فرد تنها شــد، بعد 

رفت و به او كمك كرد. 

 افتخار شهادت
همسرم وقتي خبر شهادت سرداران و فرماندهان را شنيد 
گفت: »اين بالاترين افتخار است كه انسان با شهادت به 
معبود خود برسد.« اولين واكنشش هميشه اين بود كه 

اين مشيت الهي است و بايد پذيرفت. 
باور داشت راه شهيدان هيچ‌وقت متوقف نمي‌شود، چون 
اين راه، راه خداســت. مي‌گفت: »شــهادت آنها نه‌تنها 
روحيه ما را ضعيف نميك‌ند، بلكه انگيزه‌مان را ده‌چندان 

و وظيفه‌مان را سنگين‌تر ميك‌ند.«
 غزه و فلسطين نماد مقاومت

از مردم غزه هم هميشه با درد ياد ميك‌رد. مي‌گفت اين 
مردم، مظلوم‌ترين انســان‌هاي روزگارند كه زير ســتم 
و اشــغال زندگي ميك‌نند. دلش براي مردم فلسطين 
مي‌سوخت. برايش غزه نماد مقاومت بود كه در برابر ظلم 

قدعلم كرده است. 
هميشه تأيكد داشــت كه اين جنايت‌ها، نقشه دشمن 
است و بايد قاطعانه در برابرشان ايستاد. به من مي‌گفت 
مردم بايد عاقل باشــند و فريب وسوسه‌هاي دشمن را 
نخورند. رمز پيروزي را در اتحاد مي‌دانست و مي‌گفت تا 
وقتي كنار هم باشيم، هيچك‌س نمي‌تواند به ما ضربه بزند. 

 شهادت لياقت مي‌خواهد
آخرين باري كه همسرم به مأموريت رفت، من كنارش 
نبودم تا بدرقه‌اش كنم. ايشــان در بندر حضور داشت و 
براي خداحافظي با من تماس گرفت. با اينكه مي‌دانستيم 
قرار اســت به جنگ برود، اما خيلــي آرام و عادي رفتار 

ميك‌رد. 
در طــول مأموريت هم هــر چند وقت كيبــار تماس 

مي‌گرفت و از دلتنگي‌اش مي‌گفت. 
راســتش هيچ‌وقت فكر نميك‌ردم روزي شهيد شود. به 
خاطر همين هيچ‌وقت با او درباره شــهادت حرف نزدم، 
اما وقتي با مادرش صحبت كرده بود، از شهادت گفته و 
از مادرش خواست برايش دعا كند و تأيكد كرده بود كه 

شهادت لياقت مي‌خواهد. 
 ۱۳ اسفند ماه سال ۱۴۰۴

خبر هدف قرار گرفتن ناو دنا را از تلويزيون شنيدم. حالم 
خيلي بد شد. كلي پرس‌وجو كردم تا اينكه فرماندهان به 

من گفتند شهيد شده است. 
ايشان در تاريخ ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۴، در حالي كه عضو 
گروه ناوشــكن دنا بود، در راه بازگشت از مأموريت هند 
مظلومانه به شهادت رسيد. او و همرزمانش براي مأموريت 
صلح و دوســتي به هند رفته بودند. در جنگ نبودند. در 
آب‌هاي بين‌المللي بودند و تجهيزات جنگي هم همراه 
نداشتند، اما مظلومانه و غريبانه، درست مثل مولايشان 

امام حسين)ع( به شهادت رسيدند. 
تحمل اين خبر براي من و خانواده‌اش بسيار سخت بود. 

غم، افتخار، دلتنگي را با هم تجربه كرديم. 
 روستاي كوشك قاضي

پكير پاكش را در ۲۸ اســفند ۱۴۰۴، در معراج شهداي 
شهر فسا ديدار و با او وداع كردم. 

پكير مطهرش ۲۴ اسفند از سريلانكا به كشور بازگشت. 
در روزهاي ۲۶ و ۲۷ اسفند، تشييع باشكوهي در تهران 
و حرم شاهچراغ در شــيراز برگزار شد و ۲۸ اسفند وارد 
شهرستان فسا شد. پس از تشييع در امامزاده حسن فسا، 
براي خاكسپاري به روستاي زادگاهش روستاي كوشك 

قاضي منتقل و به خاك سپرده شد. 
 معجزه‌هاي بعد از شهادت

من ايمان دارم كه شهدا زنده‌اند و حاضر و ناظر هستند. 
راســتش چند نفر به من گفتند كه براي گرفتن حاجت 
به شهيد ما متوسل شده‌ و به طور معجزه‌آسايي حاجت 

گرفته‌اند. 
اين روزها خاطرات همسرم را مرور ميك‌نم، عكس‌هايش 
را نگاه ميك‌نم، وسايلش را، حرف‌هايي كه با هم زديم و 

لحظاتي كه كنار هم بوديم. 
من باور دارم خون شــهدا باعث مي‌شود شجاعت، ايثار 
و فداكاري در جامعه زنده بماند و فراموش نشود. من با 

افتخار راه او را ادامه مي‌دهم. 
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پيكر پاکش ۲۴ اسفند ســال ۱۴۰۴ از سريلانكا 
به كشور بازگشــت. در روزهاي ۲۶ و ۲۷ اسفند، 
تشييع باشكوهي در تهران و حرم شاهچراغ در 
شيراز برگزار شد و ۲۸ اســفند وارد شهرستان 
فسا شد. پس از تشــييع در امامزاده حسن فسا، 
براي خاكسپاري به روستاي زادگاهش روستاي 
كوشــك قاضي منتقل و به خاك ســپرده شد


